
 

 چكيده

يي اند كه بعد از فتح خراسان به دست مسلمانان از مردم بومي اين                 طاهريان نخستين خانواده  

با استناد  .  اين خانواده به ادب و دانش توجه شايان داشتند         .  سرزمين به حكمروايي دست يافتند    

به شواهد تاريخي، اميران طاهري در پهلوي تقوية دانش روزگار، به ادبيات نيز ارزش قايل                      

گرفت و هريك از حاكمان اين        در اين دوره به ادبيات عربي توجه بيشتر صورت مي          .  شدند  مي

پرداختند؛ برعلاوه، اميران طاهري در ادبيات عربي دست           خاندان به تقدير شاعران و اديبان مي       

آثار باقي مانده به زبان عربي از اين دوره              .  پرداختند  توانا داشتند و به سرايش شعر نيز مي           

عربي نسبت به زبان پارسي دري جايگاه و پايگاه كمتري             زبان    رساند كه سرايش شعر به       مي

توان عبدالله بن طاهر، محمد بن عبد الله بن           از قويترين اميران شاعر اين خانواده مي      .  نداشته است 

 سهم طاهریان در شعر و ادب عربی 

 پوهنوال فضل الرحمن فقیهی: پژوهشگر



 

طاهر، عبيد الله بن عبد الله بن طاهر و منصور بن طلحه را نام برد كه اخير الذكر به لقب حكيم                         

توانايي و توجه آل طاهر به ادب و دانش عربي، باعث شده كه نام اين                  .  آل طاهر معروف بود   

 .هاي زبان عربي به گونة وافر درج شود اميران در آثار فرهنگي و تذكره

 طاهریان، ادبيات، شعر، زبان عربی: هاي كليدي واژه

 مقدمه

هايي كه در مسير زمان بر خراسان حاكم بوده اند، در شكل                 هاي تاريخي و خانواده      دوره

يي كه نخستين حاكميت خراسان        معروفترين خانواده .  گيري ادبيات ما تأثير بسزايي داشته اند        

نخستين آثار به جاماندة زبان پارسي دري           .  دورة اسلامي را تشكيل داد، طاهريان بوده اند           

توان انكار كرد كه همه اهل دانش و ادب اين             اين حقيقت را نمي   .  مربوط به همين دوره است    

دوره، به پيمانة چشمگير و قابل اعتنايي از زبان و ادب عربي متأثر شده اند؛ بدين گونه در همين              

هاي   دوره، تأثير پذيري زبان پارسي دري از ادب عربي آغاز شده و زمينه ساز شده تا در دوره                   

 . هاي زبان عربي بر غنامندي خود بيفزايد گان و داشتهژه  بعد، زبان پارسي دري با استفاده از وا

بررسي عوامل تأثيرپذيري پارسي دري از زبان عربي، همواره مورد بحث زبانشناسان و                    

هاي خراساني نسب در رواج و        اين كه آيا حاكميت خانواده    .  پژوهشگران ادبيات ما بوده است    

رشد زبان عربي در خراسان، يا كم از كم در تأثير گذاري ادب عربي بر ادب پارسي دري، تا                      

عربي گرايي اميران طاهري، اسباب اين      .  چه اندازه مؤثر بوده، يكي از مسايل قابل پژوهش است   

زبانيِ         گي و نيز توانايي آنان در ارائة آثار ادبي، از مسايلي اند كه در مطالعات ميان                          ويژه

هايي   گشودن اين مسأله يكي از راه      .  هاي پارسي دري و عربي قابل بررسي و تحقيق اند            زبان

است كه حقيقت فعل و انفعالات ميان اين دو زبان را برجسته و مسير اين طريق را هموار                           

يي اين مقاله به بررسي چند و چون سهمگيري امراي طاهري در شعر و                   برچنين پايه .  سازد  مي

گيرد و نيز به پژوهش موضوع       پردازد، توانايي شان را در اين امر به سنجش مي             ادب عربي مي  

(پژوهشی مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  62 1394، ب1ش    



 

سرايش شعر و جايگاه آن در دربار طاهريان خواهد پرداخت، تا در نتيجه از اين طريق راه                        

هاي عربي و پارسي دري را ممكن و آسان          درك عوامل تأثيرگذاري و تأثير پذيري ميان زبان        

 .سازد و سهم آل طاهر در شگوفايي ادب آن روزگار روشن و هويدا گردد

 توجه اميران طاهري به شعر و ادب. 1

نظران ابراز    شماري از صاحب  .  اميران طاهري به شعر و ادبيات علاقه و محبت ويژه داشته اند           

نظر كرده اند كه آل طاهر تنها به ادب عربي توجه داشته و به ادب پارسي دري ارزشي قايل                        

شايد اولين سخناني كه عوفي و دولتشاه از عدم توجُّه طاهريان به زبان پارسي دري                  .  نبوده اند 

ارائه دادند، اسباب انحراف افكار محققان نسبت به طاهريان در بسط و رونق ادب پارسي دري                  

ايشان را در پارسي و لغت        »:  در لباب الالباب عوفي آمده است       .  در اين عهد محسوب شود     

؛ به  (مقدمه:  عوفي)«  دري اعتقادي نبود، در آن عصر شعرا در اين فن كمتر خوض كردند                 

هاي نادرستي در عدم توجُّه طاهريان به          همين گونه سخنان دولتشاه در تذكرة وي، قضاوت          

وي ابراز داشته كه چون شخصي در هنگام امارت امير            .  ادب پارسي دري را باعث شده است       

عبدالله بن طاهر كتابي را به رسم تحفه نزد او آورد و گفت كه اين كتاب وامق و عذراست، و                       

امير عبدالله بن طاهر     »:  خوب حكايتي است كه حكما به نام شاه انوشيروان جمع كرده اند                 

ما را از اين    .  خوانيم  فرمود كه ما مردم قرآن خوانيم و غير از قرآن و حديث پيغمبر چيزي نمي                

. «و اين نوع كتاب، تأليف مغان است و پيش ما مردود است                   نوع كتاب در كار نيست          

 (.13ص: 3131 سمرقندي؛)

تواند علاقه و پيوند بيشتر طاهريان به زبان و ادب عربي و آثار ادبي                 ها تنها مي    نقل اين گفته  

مدارانه را آيينه داري نمايد؛ نه ستيز و بي توجهي به زبان و ادب پارسي دري را؛                    هدفمند و دين  

زيرا عدم توجه به داستان وامق و عذرا، ممكن است به خاطر عدم روحية ديني در اين داستان و                    

رغبت بيشتر به سوي ارزشمندي قرآن و سنت بوده است؛ نه اينكه اين داستان به دليل پارسي                     

 سال چهارم  62 سهم طاهریان در شعر و ادب عربی



 

توجهي قرار گرفته باشد؛ بدين اساس ادعا و حكم بر اينكه گويا طاهريان به                دري بودن مورد بي   

خورد؛ از همين رو      زبان پارسي دري بي توجه بوده اند يا ستيز داشته اند، بي بنياد به چشم مي                  

برخلاف نگاه پيشتر، شماري از اهل تحقيق، دورة طاهريان را آغاز رشد زبان پارسي دري                      

در واقع احياي زبان پارسي در اين عهد پديدار گشته و در                   »دانسته و بر اين نظر اند كه            

 (123ص: 3131اكبري، . )«روزگاران صفاري و ساماني، نمود عيني يافته است

شهرت توجُّه بيشتر صفاريان نسبت به طاهريان در انكشاف زبان و ادب پارسي دري، بدان                  

يي   دليل بوده كه صفاريان مانند طاهريان به زبان و فرهنگ و ادب عربي آشنايي و رابطه                        

دادند؛ زيرا همه امراي صفاري به         نداشتند و تنها به زبان فارسي دري تمايل و علاقه نشان مي              

خصوص يعقوب، مؤسسّ اين خانواده، در سيستان، يعني مركز                عربي مهارتي نداشتند و به      

زهما؛ )«  دانست  هاي مليّ و نقطة دوردست از خلافت عرب تولد يافته بود و عربي نمي             ­داستان

توان گفت كه طاهريان هرچند به شعر و ادب عربي توجه شايان                  ؛ بنابراين مي  (83ص:  3133

داشتند؛ اما با زبان پارسي دري نيز سر ستيز نداشتند و             داشتند و آثار خود را به اين زبان ارائه مي         

رشد آن را متوقف نساخته بوده اند؛ چنانچه در همين دوره شاعراني به زبان پارسي دري در                      

 .قلمرو شان عرض اندام كرده بودند

 اميران طاهري و ادب عربی. 6

جا آغاز يافته بود كه طاهر فوشنجي در به قدرت               پيوند طاهريان با خلافت بغداد از آن         

از يك جانب اين ارتباط با      .  رسيدن مأمون و غلبة او بر برادر و رقيبش امين سهم بسزايي داشت             

دربار خلافت، و از جانب ديگر سلطة اعراب و زبان عربي بر ممالك مفتوحه، باعث شده بود                    

گان طاهري  كه اميران طاهري به زبان و ادب عربي آشنايي داشته باشند؛ برعلاوه اميرزاده                    

بردند و اقامت داشتند كه اين امر نيز در             روزگاراني را در بغداد كه دارالخلافه بود به سر مي            

اين همه باعث شده بود تا اميران       .  آموزش زبان و تبحُّر آنان در ادب عربي بسيار مؤثر بوده است   

1394، ب1ش 62 (پژوهشی مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

گان طاهري در دانش و ادب عربي دستي توانا داشته باشند و به ايجاد آثاري در اين                   و اميرزاده 

 . ها بپردازند زمينه

طاهر بن حسين باني سلسلة طاهريان هرچند شخصي دانشمند و خطيب بود؛ اما از وي آثار                  

ه 212  -333)نخستين شخصيت ادبي خاندان طاهري، عبد الله بن طاهر           .  ادبي باقي نمانده است   

همچنان او كه فردي با كفايت در امور سياسي و حكمروايي بود و به امور مهم                       .  است(  ق

شد، شخصيتي ادب شناس و شاعر نيز بود و به زبان             خلافت در نواحي شرق و غرب فرستاده مي       

سرايش شعر به زبان عربي از طرف وي بيانگر آن است كه توانايي              .  سرود  عربي خوب شعر مي   

متأسفانه كدام شعر پارسي     .  سرايش شعر به زبان مادري خود پارسي دري را نيز داشته است               

هاي آثار    ها نقل نشده و تحقيق اين امر، نيازمند آن است كه در كتابخانه               دري از وي در تذكره    

 . ويژه كشورهاي عربي تتبُّع صورت گيرد خطي جهان، به

هاي اشعار عربي بازمانده از عبد الله بن طاهر، توانايي وي در شعر و ادب عربي را به                       نمونه

ها در  ­گان عربي و جا به جايي آن      ­گرداند كه او در كاربرد واژه       رساند و نمايان مي     اثبات مي 

 :شود جا نمونة شعرش نقل مي­در اين. هايش مهارت عالي و استعداد والا داشته است سروده

 ألا من لقلب مسلم للنوائب

 أحاطت به الأحزان من كل جانب

 تبين يوم البين أن اعتزامه

 على الصبر من بعض الظنون الكواذب 

 حرام على الرامي فؤادي بسهمه

 دم صبه بين الـحشا والترائـب 

 أراق دما لولا الهــوى ما أراقــه 

 سال چهارم  62 سهم طاهریان در شعر و ادب عربی



 

 فهل يدمي من ثائر فـمـطـالب  

 : نمونة ديگر

 يبيت ضجيعي السـيف طورا وتارة

 يعض بها مات الرجال مضاربه 

 أخو ثقة أرضاه في الـروع صاحبا

 وق رضاه أنني أنا صاحبه 

 الداعي بالسلاح وجدتني إذا ما دعي

 منيعا به كالحتف يحرم خائبه  

 وليس أخو العلياء إلا فتى له

 (.233، ص22ج: 3133عساكر؛  ابن)بها كلف ما تستقر ركائبه 

ديگر از اميران طاهري كه در شعر و ادب استعداد قابل وصف داشته، عبيد الله بن عبد الله                      

فاضلِ اديب  »خطيب بغدادي در تاريخ بغداد وي را        .  است(  هجري قمري   122  -221)بن طاهر   

بر اساس بيان ابن نديم در      .  خوانده است (  31، ص32ج: 3122خطيب بغدادي؛ ) «و شاعرِ فصيح

وي در فنون ادب و دانش، صاحب آثاري نيز بوده است؛ چنانچه                            «  الفهرست»كتاب   

مراسلات لعبد الله بن     »،  «رسالة في السياسة الملوكية    »،  «الإشاره في أخبار الشعر    »هاي  كتاب

ابن نديم؛  . )را به عبيد الله بن عبد الله بن طاهر نسبت داده است             «  البراعة والفصاحة »و  «  المعتز

 (.313ص: 3138

ها ذكر شده اند، بيانگر استعداد خوب         هاي شعرِ باقي مانده از وي كه در برخي تذكره           نمونه

جا به نقل دو نمونه از شعر وي كه در تاريخ بغداد ذكر شده اند                  در اين .او در سرايش شعر اند    

 :شود پرداخته مي

1394، ب1ش 03 (پژوهشی مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

 :نمونة نخست

 لتخليطه هـلا مللت حياتي  ألا أيها الدهر الذي قد مللته

 إلي على بغض الوفاة وفاتي   فقد وجلال الله حـببت دائبا

 (.31،ص32ج:3122خطيب بغدادي؛ )                                                                  

 :نمونة ديگر

 تكاتب يسخن عين النوى  حق التنائي بين أهل الــهوى

 تزاور يشفي عليل الجوى  وفي التداني لا انقضى عـمره

 (31، ص32ج: 3122همان جا؛ )                                                                  

شخصيت ديگري كه از اميران طاهري در شعر و ادب عربي توانايي بالا داشته، محمد بن                    

تاريخ بغداد وي را شيخِ فاضل و اديبِ شاعر ناميده كه مأمن الفت               .  عبدالله بن طاهر بوده است    

 (.123، ص1ج: 3122همان جا؛ . )رفته است شاعران و اديبان به شمار مي

 : در تاريخ بغداد، با سلسلة اسنادي از وي اين شعر نقل شده و نيكو شمرده شده است 

 أذود بهــن أسـباب التقالي  أواصل من هويت على خلال

 وود لا تخــوّنه اللــيالــي  وفاء لا يحــــول به انتكـاث

 وأرعى عهــده في كل حال  وأحفظ سره والـغــــيب منه

 وينفذ حــكمه في سر مالي  وأوثـره على عـــسر ويـسر

 وأجهد إن تجوّز في الوصال  وأقبل عـفوه عـــودا وبـدءا

 تنصـــل من مقال أو فعال   ولا أأبــى له عـذرا إذا مــا

 إذا ما لم يكـن غير الدلال  وأغـفـر نبــوة الإدلال منــه

 أصر وغـره مني احـتـمالي  وأستبـقــيه بالــهـجران إما

 سال چهارم  01 سهم طاهریان در شعر و ادب عربی



 

 ولم أخـطر إساءته ببــالي  فإن يتعـــب رجعت له بكلي

 أصرّم من حـبائله حـبـالي  وإن يلــحـــح به داء دفـين

 ولا الغدر المذمم من شمالي  وما أنا بالمــلـول وما التجني

 (123، ص1ج: 3122همان جا؛ )                                                                    

ديگر از بزرگان دانش و ادب خانوادة طاهريان، منصور بن طلحه بود كه عبد الله بن طاهر،                   

وي داراي تأليفاتي در علوم روزگار خود بود؛ چنانچه در            .  ناميد  مي  «حكيم آل طاهر  »وي را   

يي در    ها، كتاب المونس في الموسيقي، الابانة عن افعال الفلك، كتاب الوجود، رساله                 تذكره

)عدد و معدودات و كتاب الدليل و الاستدلال از آن جمله اند                 (. 313ص:  3138ابن نديم؛   . 

منصور بن طلحه شاعر نيز بوده و نمونة شعر وي هم روايت شده كه در مباحث اين مقالت به                       

 .نقل آن پرداخته خواهد شد

 هاي سرایش شعر اميران طاهريموضوعات و مجال. 0

گان، در  بدين گونه كه گفته آمد در دربار طاهريان و توسط خود اين اميران و اميرزاده                    

ها باقي مانده     هايي از آن اشعار در تذكره     شد كه نمونه    موضوعات گوناگون اشعاري سروده مي    

 . شود در زير به بحث روي اين موضوعات پرداخته مي. اند

 مدحيه سرایی. الف

گان به سرايش شعر    مدحيه سرايي از موضوعات مروّج در اين دوره بوده و اميران و اميرزاده       

ابن عساكر روايت كرده كه عبد الله بن طاهر در شعري براي معتصم خليفة               .  مدحيه پرداخته اند  

 : عباسي چنين گفته است

 إن التي أمطرت بالـند صوب

 ردى باتت تألق بالقاطول للروم 

1394، ب1ش 06 (پژوهشی مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

 إن الفتوح على قدر الملوك 

 (233، ص22ج: 3133ابن عساكر؛ )وهمات الولاة وأقدام المقاديم 

منصور بن طلحه، حكيم آل طاهر به زبان عربي در مدح الواثق بالله خلفية عباسي چنين                       

 :سروده بود

 وهب الخـلافة للإمام المهتدي إن الذي بعـث النبي محـــمدًا 

 لا يعدلان عن الطريق الأقصد  قمر إذا أجــدى ونار إن سطا

 حَمراء كـالعــيوق أو كالفرقد  أشرب على وجه السرور مدامة

 من لونِـها أو خده المـتورد   من كـف أغير قـد تضرج كـفه

 (22، ص33ج: 3122خطيب بغدادي؛ )                                                              

 مرثيه سرایی. ب

مرثيه سرايي از موضوعات شعري در ادبيات عرب بوده كه در دورة طاهريان و شعر اين                     

عبد الله بن طاهر با ابوعبيد قاسم بن سلام هروي كه از            .  گان قابل مشاهده و مطالعه است     اميرزاده

. كرد  ادبا و دانشمندان آن دوران بود، پيوند علمي و ادبي مستحكم داشت و از وي تقدير مي                    

 :خواند هنگامي كه خبر وفات ابوعبيد به عبدالله بن طاهر رسيد، با تأثُّر اين ابيات را مي

 وكانَ فارسَ علمٍ غيرَ مِحْجامِ  يا طالب العلمِ قد ماتَ ابن سلاَّم 

 لم يُؤتَ مثـلُهم إستارَ أحكامِ  ماتَ الذي كانَ فيكم ربعَ أربعـةٍ 

 وعامرُ، ولنَِــعْمَ الثَّاوِ يا عامي  حَبْرُ البريَّةِ عبـــدُ اللَّه أوَّلــهم 

 والقاسمان ابن معنٍ وابن سلام  هـما اللذان أنافا فــوقَ غيـرهما

 وخلَّفاكم صفــوفاً فوق أقدام   فازا بـقــدحٍ متــينٍ لا كـفاء له 

  .(233، 3داوودي؛ ج)                                                                                  

 سال چهارم  00 سهم طاهریان در شعر و ادب عربی



 

به همين گونه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر در رثاي برادرش محمد بن عبدالله ابياتي را چنين                   

 :سروده بود

 زال عـنه الـسرادق الممدود  هد ركــن الخـلافة المـوطود

 أحلتكـما النــجوم السعود  يا كسوفان ليلة الأحد النحس

 جمعت حـدها إليه الأحود  أحـد كـان حـده من نحـوس

 ف كالـنار شب منها الوقود  أحد كان حده مثل حد السيـ 

 فانجلى البدر والأمير غميد   كسف البـدر والأمير جــميعا

 (123، ص1ج: 3122خطيب بغدادي؛ )                                                                   

 طبع آزمایی بدیهی و مشاعره. 4

هاي ادبي و سرايش شعر در ميان اميران و افراد خانوادة طاهري مشاعره و طبع                        از زمينه 

گرفته   هاي گوناگون صورت مي    ها به مناسبت  اين طبع آزمايي  .  هاي بديهي بوده است    آزمايي

تاريخ بغداد به گونة    .  نمايد  گان خود را آيينه داري مي     است و بيانگر استعداد فوق العادة سراينده    

مستند از ابن السكيت روايت كرده كه محمد بن عبد الله بن طاهر وقتي عزم حج نمود و                            

اش   خواست از خانه بيرون آيد، كنيز شاعري داشت كه چون وسايل سفر را ديد گريه                       مي

 :محمد بن عبد الله بن طاهر گفت. گرفت

 دمعة كاللؤلؤ الرطب على الخدّ الأسيل

 هطلت في ساعة البين من الطرف الكحيل

 :آنگاه براي رفتن از كينزش اجازه خواست، كنيزش گفت

 حين هم القمر الباهر عنّا بالأفول

 إنما تفتضح العشاق في وقت الرَّحيل

1394، ب1ش 04 (پژوهشی مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

 :داشت نوشت همچنان وي به كنيزش كه او را دوست مي

 ماذا تقولين فيمن شفة سقم

 من جهد حبك حتى صار حيرانا؟

 :كنيزش وي را چنين جواب داد

 إذا رأينا محبا قد أضر به

 (123، ص1ج: 3122خطيب بغدادي؛ )جهد الصبابة أوليناه إحسانا 

اش با    به همين طريق از عبيد الله بن عبدالله بن طاهر روايت شده كه با اديبان و شاعران دوره                  

. شده است   هايي به گونة شعر ميان شان ردّ و بدل مي           هايي داشته و نامه     شعر و ادب، طبع آزمايي    

هارون بن علي يكي از ادباي زمان، در جوار عبيد الله بن عبدالله سكونت داشت و چون از                          

گي وي به موضع ديگري رفت، عبيدالله بن عبدالله براي وي با اظهار تنهايي چنين                        همسايه

 :نوشت

 بعدت جدا فلأيا صرت تلقانا  يا من تحول عنا وهو يألـفنا

 بدلت جارا وما بدلـت إخوانا  واعلم بأنك إذا بدلت جيرتنا

 :هارون بن علي نيز در پاسخ وي اين ابيات را ارائه داشت

 ومحض ودي وعهدي كالذي كانا بعدت عنكم بداري دون خالصتي

 إلا هــموما أعــانيها وأحــزانا وما تبــدلت مذ فارقـت قربكم

 (.31، ص32ج: 3122خطيب بغدادي؛ )ولــيس أحــبابه للــدار جيرانا  وهـل يـسر بسكـنى داره أحد

 جایگاه شاعران در دربار طاهریان. 5

رساند كه ايشان از دانش و ادب            گان طاهري، مي   سرايش شعر توسط اميران و اميرزاده       

. رفت  نمودند؛ بنابراين دربار شان جاي خوبي براي اهل ادب و شعرا به شمار مي                    حمايت مي 

 سال چهارم  05 سهم طاهریان در شعر و ادب عربی



 

داشتند و به اميران طاهري        شاعران و اديبان نيازهاي خود را گاهي به صورت شعر تحرير مي               

احمد بن يزيد المهلبي نقل كرده كه پدرم به محمد بن عبدالله طاهري نيازي                .  كردند  تقديم مي 

 :داشت؛ لذا به محضر وي چنين نوشت

 مقالا له فضل علي الـقول بارع  ألا مبلغ عني الأمير محـــمدا

 وإن هي لم تكن فـعذرك واسع  لنا حاجة إن أمكـنتك قضيتها 

 فلست بمعطي الناس ما الله مانع  فأنت وإن كنت الــجواد بعـينه

 وإلا فقد تنبو السيوف القواطع   فإن يور زند الطاهري فبالحرى 

 (123، ص1ج: 3122همان جا؛ )                                                                          

گان طاهري، بيانگر توجُّه و عنايت شان       خوانش و سرايش شعر در مجالس اميران و اميرزاده        

روايت شده كه حسن بن وهب نزد محمد بن عبد الله بن طاهر بود، در                  .  به ادب و دانش است    

هركه بايد  :  محمد بن طاهر گفت   .  اين هنگام ابري پديد آمد و با رعد و برق باريدن آغاز كرد             

 :حسن بن وهب گفت. هاي ادبي خود عرضه كند چيزي از فراورده

 عارض المرزبان فيها السماكـا  هطلتنا السماء هطلا دراكا

 يا زناد الــــسماء من أوراكـا  قلت للبرق إذا توقد فـيها

 فهو العراض الـــذي اسـتباكـا  أحــبيب نأيتـه فجــفاكا

 عباس في جـود فلست هناكا  أم تشبهت بالأميــر أبي ال 

 (123، ص1ج: 3122همان جا؛ )                                                                     

به همين گونه ابو الغوث، يعني ابن البختري روايت كرده كه محمد بن عبد الله بن طاهر                       

غرام ما أتيح من    »يي با مطلع      پدرم قصيده .  براي پدرم اسبي بدون زين و لگام عطا كرده بود           

 : و در وصف اين امر سرود كه چند بيت آن از اين قرار است «الغرام

1394، ب1ش 02 (پژوهشی مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

 نداك لغاض معـروف الكـرام  محــمد يابن عبـــد الله لولا 

 ومفتخر الـمرازبة العـــظــام  لكم بيت الأعاجم حيث يبنى 

 بفيض البحر أو صوب الغـمام  وما استجديت إلا جئت عفوا 

 ولم تربع علـــى النفر النـيام  وكم من سؤدد غلـست فــيه 

 كقدح النبع في الريش اللـوام  أراجـعتي يداك بأعـــوجـي

 بغـرّتـه دياجـــير الــظـلام  بأدهم كالـظلام أغــر يجــلو

 صعود البـرق في الغيم الجهام  ترى أحجــاله يصـعدن فـيه

 سليب الـسرج منزوع اللجـام  وما حســن بأن تهـديه فـذا

 فمــا المـعروف إلا بالتــمام    فأتمم ما منـنت به وأنـــعم

 (.123، ص1ج:3122همان جا؛ )                                                                          

شود كه شاعر چه گونه بعد از تعريف و توصيف اسپ بخشيده شده، با حسن                    ملاحظه مي 

همچنان علي بن هارون البختري،      .  نمايد  طلب كمال ملحقات و زين و لگام آن را مطالبه مي             

مدح كرده كه     «فؤاد بذكر الظاعنين موكل   »يي با مطلع      محمد بن عبد الله بن طاهر را در قصيده        

 :برخي از ابيات آن چنين است

 ومنعته ما كــان للمــلك معـقل  إلى معـقل للملك لـولا اعتـزامه

 ومتسع المعروف يعــطي فيجـزل  إلى مصعبي العزم يسـطو فيعتدي

 قديم مسـاعــيه الــتي تتــقـيل  إذا جاد أغــضى العاذلون وكفهم

 بفيض وصوب المزن إن راح يهطل  ومن ذا يلوم البحر إن بات زاخرا

 إذا مـا غــدا ينــهلّ أو يتــهـلل  ولم أر بحــرا كـالأمـير محــمد 

 سال چهارم  02 سهم طاهریان در شعر و ادب عربی



 

 من يثوب إليه الخـائفون ومــوئل  حياة النـفــوس المــرهقات ومأ

 تعــل البلاد من نــداها وتنــهل  أعيرت به بغـداد ســكب غـمامة 

 على أهلها خطب من الدهر معضل  وقد فقدت أنس الخلافة وانتــحى

 وتمـلي فتـستأني وتـقـضى فتعدل  تلــين وتقــسو شــدة وتألُّــفا 

 من المــجـد ما ترقـى وما تتـوقل  وما زلــت مدلولا على كل خطة 

 على حاجة ذاك الجــدى والتطول  تداركني الإحسان منـك ومسني 

 لـدفع الــذي أخـشى ولا المتوكل   ودافعت عني حين لا الفتح يبتغى 

 (123، ص1ج: 3122همان جا؛ )

هاي شعر در حضور محمد بن عبدالله بن طاهر، كه به بيان برخي از                  ارائة آثار ادبي و پارچه    

. باشد  ها پرداخته آمد، بيانگر توجُّه او به شعر و ادب و عنايتش به شاعران و اهل ادب مي                      آن

 . پرداخته است همچنان كه اشاره شد او خودش هم شاعر بوده و به سرايش شعر مي

توانايي علمي و ادبي عبيد الله بن عبد الله بن طاهر باعث شده كه وي هم در حوزة علم و                        

ادب و هم در دانش و سياست، جايگاه بلندي داشته باشد و مورد مدح بزرگان علم و ادب قرار                   

محمد بن عمران كاتب از مظفر بن يحيي نقل كرده كه وي شعر بحتري در مدح عبيد الله                  .  گيرد

بحتري اين شعر را  هنگامي كه عبيد الله بن عبد            .  بن عبد الله بن طاهر را برايم انشاد كرده است          

 : الله بن طاهر از خراسان به بغداد قدوم آورد، به استقبالش سروده بود چنين است

 تحـط إلى أرض العراق حمولها  لقد سرني أن المكــارم أصبـحت

 سرى الديمة الوطفاء هبت قبولها  مجيئ عبيد الله من شــرق أرضه

 ويـنهـج عـنه حـزنها وسـهولها  مسير تلقى الأرض منــه ربيـعها

1394، ب1ش 02 (پژوهشی مؤسسة تحصیلات عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

 إلى المجد أعراق يـهدى دلـيلها  وأبيـض من آل الـحـسين يـرده

 فعـاد ضحى إمسـاؤها وأصيلها  أضـاءت لنا بغـداد بعــد ظلامها

 وساعات جود ما يطاع عـذولها  مقامات حكم ما يوازن قــدرهـا

 عصائب عند البيت حان قـفولها  كأنـهم عنــد استــلام ركـــابـه

 يواليه أو صولات بأس يصـولها  يجــلـون مـأمـولا مخـوفا لنائل

 تـؤثلــها أو عــارفات تنــيلها  أبا أحـمد، والحــمد رهـــن مآثر

 بطــول جليل القوم يقضي جليلها  وصلت بك الحاجات جمعا وإنما

 (.123، ص1ج: 3122همان جا؛ )

 نتيجه گيري

آيد كه طاهريان، خانوادة دانشپرور و ادب           از آنچه در اين مقالت بيان شد، به دست مي            

همه اميران اين خانواده در انكشاف ادب و دانش مؤثر واقع شدند؛ زيرا هم                  .  دوست بوده اند  

آمدند و هم به اهل دانش و ادب             خود شاعر و نويسنده و از اهل ادب و دانش به شمار مي                 

همين تقدير از اديبان و      .  نگريستند  شدند و به ديدة قدر مي         ارزش و اهميت زيادي قايل مي       

ارزش دهي به شعر شان باعث شده كه مراوداتي ميان اينان با ساير اهل ادب صورت گيرد كه                     

 .ها ثبت شده است هاي تاريخ و تذكرهدر كتاب

هرچند آل طاهر به ادب عربي توجه شايان و ويژه داشته اند؛ اما نبايد آنان را دشمن زبان و                     

تواند   ادب پارسي دري به شمار آورد؛ زيرا پيوند به زبان عربي، ستيز با زبان پارسي دري را نمي                  

 .به اثبات رساند

اين امر از   .  گان طاهري در سرايش شعر، جايگاه و استعداد عالي داشته اند           اميران و اميرزاده  

شود كه در موضوعات و موارد گوناگوني ارائه شده اند و متانت               آثار بازماندة ايشان هويدا مي    

قوت و نيرومندي استعداد آل طاهر در سرايش         .  ها در ترتيب الفاظ و افادة معاني هويداست        آن

 سال چهارم  02 سهم طاهریان در شعر و ادب عربی



 

انگيزد كه شايد در شعر پارسي دري هم داراي توانايي              شعر عربي اين حدس و گمان را برمي        

بوده و اشعاري سروده باشند؛ چه كسي كه به زبان دوم خود بتواند شعر بسرايد و به ايجاد آثار                     

تواند به    ادبي و هنري بپردازد، بدون شك در زبان نخستين و مادري خود بهتر و شايسته تر مي                   

 . سرايش شعر و پديد آوردن آثار ادبي اقدام نمايد
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 .مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. چاپ اول: مدينة منو ره(. دوجلد) سلام

)زهما، علي محمد  .  3 مركز :  كابل(.  بخش دوم )تاریخ ادبيات افغانستان    (.  ق.ه3133. 
 .نشراتي اقرء

 . انتشارات اساطير: تهران. تذكرة الشعراء(. 3131. )سمرقندي، دولتشاه. 8

)عوفي، محمد .  3 با مقدمه و    (.  از روي چاپ براون     )تذكره لباب الالباب     (.  3133. 
. چاپ اول  :  تهران.  ترجمة ديباچه انگليسي به قلم محمد عباسي           .  تعليقات محمد قزويني   

 .كتابفروشي فخر رازي
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